
08

مرگ یک کارگر در معدن زغال سنگ

ایسنا| یک کارگر معدن طزره از مجموعه معادن البرز شرقی 

وز گذشته هنگام تعویض  در شمال شهرستان دامغان، ر
شیفت دچار حادثه شد. طبق اعلام مسئولان شرکت البرز 
گن های حمل زغال دچار  شرقی، این کارگر در برخورد با وا

حادثه شده است.

افزایش قربانیان الکل در مازندران

مهر| به گفته مسئولان سازمان پزشکی قانونی مازندران، تعداد 
قربانیان مصرف مشروبات الکلی مسموم در ایــن استان 
به 21نفر رسیده است. هجده نفر از این افراد مرد و سه نفر 
نیز زن هستند. در یک هفته گذشته با اطلاع رسانی نخستین 
مورد مسمومیت براثر مصرف الکل تقلبی، ۲۸۴نفر در این 
ــادآوری می شود  کز درمانی مراجعه کردند. ی استان به مرا
که الکل متانول بی رنگ و مشابه الکل اتیلیک است و مصرف 
کــوری و نارسایی کلیوی و مصرف  ۱۰سی سی از آن موجب 
۱۰۰سی سی موجب مرگ می شود. در صورت مصرف الکل 
و بروز علائم سردرد، سرگیجه و تاری دید، افراد باید به اولین 
مرکز درمانی مراجعه کنند زیــرا ممکن است علائم، ناشی 

از مصرف متانول باشد.

فرار قاتل شرور به خارج از کشور

مشرق| مرد جوانی که شرور سطح یک دولــت آبــاد را به قتل 

رسانده بود، به صورت قاچاق کشور را ترک کرد. پانزدهم فروردین 
امسال، صدای شلیک گلوله ای سکوت شبانگاهی محله ای 
در شرق تهران را در هم شکست و خیلی زود قتل مرد جوانی 
به پلیس گزارش شد. بررسی های اولیه نیز نشان داد که مقتول 
از اراذل و اوباش های سطح یک شهرری بوده که هدف شلیک 
گلوله از ناحیه سر قرار گرفته است. پلیس توانست هویت متهم 
گاهان در تحقیقات خود پی بردند  را شناسایی کند اما کارآ
که قاتل چند ساعت پس از جنایت به کمک بــرادرش، ایران 
را به طور غیرقانونی به مقصد یکی از کشورهای همسایه ترک 
کرده است. برادر این قاتل دستگیر شده است و پیگیری برای 

دستگیری متهم اصلی ادامه دارد.

قتل مرد جوان با ضربات مشت

ــا اعــام مــرگ مشکوک مـــردی شصت و ســه ساله  تسنیم| ب

در بیمارستان بهارلو تــهــران، تیم جنایی در بیمارستان 
حاضر شد. بررسی ها در بیمارستان نشان داد که این فرد بر 
اثر ضربات مشت به سر کشته شده است. ادامه تحقیقات 
نشان داد که مقتول در یک درگیری خیابانی کشته شده است. 
تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که قاتل به خاطر ارتباط 
خارج از چارچوب مقتول با یکی از اقوام قاتل بوده که با یکدیگر 
در خیابان مولوی درگیر شده اند و ضارب قبل از رسیدن پلیس، 
از مهلکه گریخته است. بررسی ها ادامه داشت تا اینکه قاتل 
خــودش را معرفی کــرد و در اعترافاتش اعــام کــرد که مقتول 
با یکی از اقوام نزدیکش ارتباط مخفیانه داشته و این ماجرا 
را به دوستان مشترکشان در محله گفته است. روز حادثه مقتول 
پیامکی با متهم قرار دعوا می گذارد و طی درگیری چند مشت 

به سر مقتول زده می شود که موجب مرگ این فرد می شود.

۱۰معدنچی در مرکز زامبیا جان باختند

مهر| بر اثر ریزش یک گودال معدنی در ناحیه مومبوا در مرکز 
زامبیا، ۱۰معدنچی جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر 
خ داد  مجروح شدند. این حادثه در ساعات اولیه روز، زمانی ر
که تعداد نامعلومی از افراد برای انجام فعالیت های معدنی 
گــودال رفته بودند. تلاش بــرای نجات معدنچیان  به این 

باقی مانده که در داخل آوار گیر کرده اند، ادامه دارد.

رانش زمین 200نفر را دفن کرد

کاپورو در برزیل،  انتخاب| پس از رانش زمین در منطقه بندری مانا

حــدود دویست نفر مدفون شدند. این منطقه در سواحل 
رودخانه آمازون، به دلایل نامشخصی دچار رانش شد و افراد 
مدفون در حال بارگیری و تخلیه کالا بودند. گزارش های اولیه 
تأیید کرد که کل یک خانواده در یک قایق شناور دفن شده اند. 
علاوه بر این، زباله های قایق ها، لوله ها، خانه ها و وسایل نقلیه 

در آب های رودخانه آمازون پیدا شده است.

انفجار معدن زغال سنگ با ۷کشته

مهر| در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت بنگال 
غربی در شرق هند، هفت نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی 
خ داده است که یک  شدند. به گفته پلیس، انفجار زمانی ر
کامیون همراه با چاشنی برای تخلیه به معدن آمد و چاشنی 
گهانی منفجر شد. ابتدا پنج نفر در انفجار معدن  به طور نا
زغال سنگ کشته شدند و بعد دو کشته دیگر گــزارش شد 

که تعداد کشته شدگان را به هفت نفر رساند.
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سعید جلائیان

    جمعه 30شهریور، آژیر 

خــــودروهــــای پــلــیــس و گزارش
اورژانس سکوت غم‌زده 
خـــــــیـــــــابـــــــان شـــهـــیـــد 
بهشتی32 را در منطقه کوهسنگی شکست. 
مرد جوانی که با پلیس تماس گرفته بود، 
مقابل مأموران ایستاد و با خون‌سردی 
خودش را به عنوان قاتل همسرش معرفی 
کرد و توضیح داد که در فشارِ شک، خیانت 
و جنایت معلق مانده اســت و دست‌وپا 
می‌زند. مــأمــوران با راهنمایی مــرد، وارد 
منزلی شدند که دیگر آثــار حیات در آن 
مشهود نبود. شاید این فضای سنگین را 
صحبت‌های مرد در ذهن مأموران ترسیم 
کرده بود، چون تا آن‌ها به محل جنایت 
برسند، مرد مــدام حرف مــی‌زد و از پایان 
10ســـال زنــدگــی مشترکش بــه‌دلــیــل ظن 
خــیــانــت بــه هــمــســرش ســخــن مــی‌گــفــت، 
همسری که شب قبل به‌خاطر دو دختر 
ــود سر  ــ خــردســالــشــان تــصــمــیــم گــرفــتــه ب
زندگی‌اش بماند و باز هم درکنار هم زندگی 
کنند. وقتی مرد با دستش به اتاق خواب 
اشاره کرد، مأموران با دیدن پیکر غرق به 
خون زنی روی تخت متوجه شدند که این 
مــرد اغــراق نــکــرده و واقــعــا همسرش را با 
ضربات پیاپی چاقو کشته است. دیروز پس 
از گذشت هجده روز از این جنایت، قفل 
دست‌بندهای پیچیده شده دور دستان 
متهم همسرکش با دستور قاضی وحید 
کشور، بازپرس جنایی، باز شد تا این مرد  خا
جانی جزئیات آن روز را بازسازی کند و هیچ 

ابهامی در پرونده باقی نماند.

 zسفر به کیش زندگی‌مان را خراب کرد 

 تا پیش از رسیدن به آخرین ماه تابستان، 
این زوج زندگی خوبی داشتند. اعتماد و 
ــود کــه مــرد وقتی  عــاقــه‌شــان بــه شکلی ب
دید همسرش مثل سابق سرحال نیست 

خودش به او پیشنهاد داد که برای تغییر 
حــال و هوایش به سفر بروند. سفری که 
فقط ســه روز طــول می‌کشد، امــا 10ســال 
زندگی مشترکشان را از بین می‌برد. این‌ها 
بخشی از اظهارات متهم سی و پنج‌ساله‌ای 
است که دیروز در خانه‌ای که گوشه و کنارش 
مملو از خاطرات همسر و دو دخترش است، 

بازگو کرد.
 این مرد همسرکش، اواســط شهریورماه 
ــه همسرش  ــی ــه روح ــاس مــی‌کــنــد ک ــس اح
تضعیف شده است. به همین دلیل به او 
پیشنهاد سفر می‌دهد تا از این حال و هوا 
ج شود. زن نیز از پیشنهاد همسرش  خار
استقبال می‌کند و خیلی زود تصمیم سفر 

به کیش گرفته می‌شود.
 به گفته این متهم، در حالی که همسرش 
دنبال تورهای گردشگری می‌گشته است، 
مادرهمسرش به مــرد می‌گوید که اجــازه 
ندهد زنش به کیش برود، زیرا پسرعمویش 
در کیش زندگی می‌کند و شاید بلایی سر زن 
بیاورد. اما مرد اعتماد کاملی به همسرش 
داشته که ماحصل 10سال زندگی مشترک 
بـــوده و حاصلش دو فــرزنــد دخــتــر بــوده 
اســت. بــاوجــودایــن، وقــتــی صحبت‌های 
مادرهمسرش را می‌شنود از او می‌خواهد 
کنش عجیبی  به کیش نرود، اما همسرش وا
گر اجازه ندهد  داشته و تهدید می‌کند که ا
به کیش برود، درخواست طلاق می‌دهد و 

مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد.
 در این شرایط مرد با سفر موافقت می‌کند 
و قرارشان برای 26شهریور، ساعت21 شب 
ــوده تــا زن بــا یــک تــور بــه کیش بــرود. آن  ب
شب مرد خودش همسرش را به فرودگاه 
مــی‌بــرد و ساعت 20:20 دقیقه، در حالی 
که تــازه به فــرودگــاه رسیده بــوده‌انــد، مرد 
متوجه می‌شود که تلفن همراه همسرش 
زنگ می‌خورد و نام پسرعمویش را روی 
که متوجه می‌شود،  گوشی می‌بیند. زن 
سریع می‌گوید چیزی نیست و فقط به او 
خبر داده‌ام که می‌خواهم به کیش بیایم. 

بالاخره زن می‌پرد و می‌رود، اما مرد در تمام 
طول این سفر خیلی نگران بوده و هر وقت 
به همسرش زنگ می‌زند، زن می‌گوید شما 
ذهنتان خراب است، چون پسرعمویم پنج 

شش سال از من کوچک‌تر است.

 zیک سوغاتی عجیب 

 بیست و هشتم شهریور پیش از پایان سفر، 
همسرش با او تماس می‌گیرد و دو ساعت با 
هم حرف می‌زنند. مرد در اینجای داستان 
به بازپرس جنایی می‌گوید: برداشت من از 
لحنی که داشت و حرف‌هایش این بود که 
او یک کاری کرده یا می‌خواهد بکند، برای 
همین عذاب وجدان داشت. در آخر به او 
گفتم اشکالی ندارد وقتی بازگشتی پیش 
دکتر روان‌شــنــاس مــی‌رویــم. نمی‌گذاریم 
وز بعد یعنی،  زندگی‌مان از هم بپاشد. ر
ــرای بــازگــشــت هــمــســرم به  ــور، بـ ــری ــه 29ش
فــرودگــاه رفتم. وقتی همسرم از فرودگاه 
ج شد دیدم یک کیف جدید به همراه  خار
دارد. گفتم مبارک است، این کیف را چند 
خریدی؟ او در پاسخ به من گفت که کیف 
را نخریده و هدیه پسرعمویش اســت. از 
که  گفتم تو  کــردم. به او  پاسخش تعجب 
گفتی این پسر را ندیدی. بعد گفت چند 
دقیقه آمد لابی هتل، همدیگر را دیدیم و 
این کیف را به‌عنوان هدیه داد و رفت. دیگر 
کیف را ندیدم و نمی‌دانم آن را کجا پنهان 
کــرده اســت. آنجا هم حرفش را بــاور کردم 

چون به همسرم اعتماد داشتم.

 zماجرای سیلی 

 در ادامه، روز بعد آن‌ها تصمیم می‌گیرند 
که برای دادن سوغاتی‌های خانواده‌اش به 
دیدنشان بروند، گوشی زن روی داشبورد 
بوده است و مرد رمزش را می‌زند و به قسمت 
پیامک‌های تلفن همراه همسرش می‌رود. 
در آنجا چند پیامک می‌بیند که از طرف 
پسرعمویش بوده است و از آن‌ها عکس 
می‌گیرد. زن که سوار خودرو می‌شود، مرد 

بلافاصله ماجرای پیامک‌ها را می‌پرسد که 
زن با اشاره به بچه‌ها وعده می‌دهد که بعد 
از اینکه بچه‌ها را خانه مادرش گذاشتند 
با یکدیگر صحبت می‌کنند. طبق این قرار، 
بچه‌ها را خانه مادربزرگشان می‌گذارند و دو 
کوچه بالاتر می‌روند تا صحبت کنند. زن در 
پاسخ به سؤالات مرد فقط می‌گفته است 
که چیزی نبوده و نیست، همین‌طوری به 
گفته است که به کیش می‌آیم و موقع  او 
برگشت نیز پیامکی خبر گرفته که رسیده‌ام 
یا نه. بحث بین آن‌هــا بالا می‌گیرد و مرد 
پس از اینکه افکارش را به زن می‌گوید، یک 
سیلی به صورت همسرش می‌زند که زن 
کنش، به شوهرش سیلی می‌زند و  نیز در وا
می‌گوید: »دهنت را آب بکش.« آن‌ها تصمیم 
می‌گیرند که برگردند. مرد در اینجا می‌گوید: 
»به‌خاطر بچه‌ها باید در این زندگی بمانیم.« 
و با همدیگر آب‌میوه می‌خورند و زن هم 
قول می‌دهد که به خاطر بچه‌ها در این 
زندگی بماند. در مسیر برگشت، زن می‌گوید 
که سرش درد می‌کند و از مرد می‌خواهد 
مقابل یک داروخانه بایستد. مرد درباره 
این قسمت از ماجرا بیان می‌کند: »وقتی 
ایستادم خودم خواستم بروم برایش قرص 

بخرم، اما او اجازه نداد و خودش رفت.«

 zپیام‌های اینستاگرامش، آتشم زد 

 در ادامـه ایـن اختلاف‌هـا، مـرد همـه چیـز را 
به مادر همسرش می‌گوید و زن میان‌سال 
توصیـه می‌کنـد کـه بچه‌هـا را بـا دختـرم تنهـا 
نگـذار. روز جمعـه 30شـهریور، مادربـزرگ بـه 
خانـه آن‌هـا مـی‌رود تـا بچه‌هـا را بـا خـودش 

ببـرد، مـرد نیـز بـا آن‌هـا بیـرون می‌رود.
 مرد ماجرای برگشتش به خانه را برای مقام 
قضایی این‌گونه تشریح می‌کند: ساعت15 
به خانه برگشتم و دیدم همسرم خوابیده 
وی تخت  ز ر ا ا . تلفن همراهش ر است
ک  برداشتم و دیدم تمام پیامک‌ها را پا
گرامش شدم و متن  کرده است. وارد اینستا
چت‌های او را با پسرعمویش دیدم. یکی از 

متن‌ها این بود که تو طلاق بگیر،  بعد با هم 
ازدواج می‌کنیم. مطالب و تصاویر متعددی 
بین آن‌ها رد و بدل شده بود که به من اثبات 
می‌کرد آن‌ها با یکدیگر ارتباط داشته‌اند. 
چمدانم را برداشتم که به خانه مادرخانمم 
بروم. با لباس‌ها و شناسنامه‌های خودم 
 . و بچه‌هایم به خانه مادرخانمم رفتم
بخش زیادی از این پیام‌ها را در کنار مادر 
همسرم می‌خواندم. مادر همسرم اجازه 
نداد بخشی از تصاویر رد و بدل شده میان 
آن‌ها را ببینم. عکس‌هایشان را که دیدم، 
عصبانیتم فوران کرد. بلند شدم که برگردم 
خانه و تکلیفم را با همسرم یک‌سره کنم. 
مادر همسرم هر کاری کرد جلویم را بگیرد، 
نتوانست. وقتی برگشتم دیدم او خوابیده 

است.«

 zخودم به پلیس زنگ زدم 

 خاطـرات خـوب 10سـال زندگـی مشـترک 
وج بـا یـک سـفر از بیـن رفتـه بـود.  ایـن ز
خ داده بـود. مـرد  اتفاقـات خیلـی سـریع ر
درباره برگشـتش به خانه، این‌گونه توضیح 
می‌دهـد: وقتـی برگشـتم دیـدم همسـرم 
خـواب اسـت. بـه آشـپزخانه رفتـم و یـک 
چاقـو برداشـتم. بـا چاقـو بـه صورتـش زدم 
کـه بـه لپـش خـورد. او بیـدار شـد و وقتـی 
مـن را در ایـن حالـت دیـد، مـدام می‌گفـت 
برایـت توضیـح می‌دهـم. او گـردن و بازویـم 
را گرفتـه بـود، فکـر می‌کنـم دو یـا سـه ضربـه 
به پشـتش زدم. بعد افتاد روی زمین، یکی 
دو ضربه دیگر به او زدم که دیگر بلند نشد. 
لباس‌هایم خونی شده بود که عوض کردم. 
می‌خواستم به خانه مادرهمسرم بروم، به 
مـادرش زنـگ زدم و ماجـرا را تلفنـی گفتـم. 
بعـد بـه خانـه برگشـتم و خـودم بـه پلیـس 
زنـگ زدم. جنـون و فشـار زیـادی رویـم بـود 
و باعـث شـد اختیـارم را از دسـت بدهـم. 
می‌خواهـم آن پسـری کـه همسـرم را گـول 
زده بـود بگیرنـد، او باعـث شـد زندگـی مـا از 

هـم بپاشـد.

10سال زندگی عاشقانه یک زوج با یک سفر نحس 3روزه از بین رفت
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح

 جلائیـان| پزشـکان بیمارسـتان قائم)عـج( هـر چـه در تـوان داشـتند بـرای 

نجـات یـک بیمـار بـه کار بسـتند امـا تالش آن‌هـا نتیجـه نـداد و »سـجاد 
جوینـی« درحالی‌کـه تنهـا بیسـت و چهـار سـال داشـت، دچـار عارضـه 
مـرگ مغـزی شـد. تیـم درمانـی، خبـر مـرگ مغـزی او را بـه خانـواده‌اش 
دادنـد و در پایـان بـه آن‌هـا پیشـنهاد کردنـد کـه بـا اهـدای اعضـای او 
جـان چنـد بیمـار را نجـات دهنـد. پیشـنهادی کـه ایـن خانـواده بـا آن 
موافقت کردند تا پیکر فرزندشان از بیمارستان قائم)عج( به بیمارستان 
کننـده در  تخصصـی منتصریـه منتقـل شـود. بـا پذیـرش ایـن اهدا
بیمارسـتان تخصصـی منتصریـه، پزشـکان بـا انجـام آزمایشـات دقیـق 
متوجـه شـدند کـه مرحـوم »سـجاد جوینـی« می‌توانـد بـا اهـدای عضـو، 
جـان هفـت بیمـار از جملـه بیمارانـی را کـه سـال‌ها در فهرسـت دریافـت 

قلـب، کلیـه و کبـد بودنـد، نجـات دهـد.
کادر درمـان وقـت را هـدر ندادنـد و بلافاصلـه هماهنگی‌هـای لازم بیـن 

بیمارسـتان منتصریـه، امـام رضـا)ع( و بانـک چشـم دانشـگاه علـوم 
پزشـکی را بـرای انجـام عمـل پیونـد انجـام دادنـد. در ابتـدای ایـن 
جراحـی، قلـب ایـن مرحـوم بـه بیمارسـتان امـام رضـا)ع( منتقـل شـد و 
پزشـکان با پیوند قلب او به زنی سی‌وسـه سـاله، جان این زن جوان را 
از مـرگ نجـات دادنـد. هم‌زمـان بـا انجـام موفقیت‌آمیـز ایـن عمل پیوند 
پیچیده، جراحان کبد زنده‌یاد جوینی را به دختر پانزده‌ساله‌ای اهل 

تربت‌حیدریـه پیونـد زدنـد.
در ادامـه نیـز نوبـت بـه دو کلیـه سـجاد رسـید کـه پزشـکان، آن‌هـا را بـه 
مردانـی سـی و هشـت و چهـل و شش‌سـاله پیونـد زدنـد. پـس از آن 
قرنیه‌های مرحوم سـجاد جوینی برای پیوند به بانک چشـم دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد تحویـل داده شـد. ایـن عمـل جراحـی بـا پیونـد 
بخشـی از پوسـت ایـن بیمـار بـه یـک بیمـار جـوان در بخـش سـوختگی 

بیمارسـتان امـام رضـا)ع( پایـان یافـت.

  جوان 24ساله پس از نجات 7نفر
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